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با دستور بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با توجه به اهمیت آب در استان خوزستان 

و همچنین در راســـتای جامه عمل پوشـــاندن به هدف بررسی و حسابرسی موضوعی و حل 

چالش های اساسی زندگی مردم در دیوان محاسبات کشور، هیات حسابرسی ویژه رسیدگی 

به عملکرد مالی طرح های عمرانی و ســـرمایه گذاری بخش آب وفاضلاب استان خوزستان در 

تاریخ اول شهریور 1399 تشکیل شد و هم اکنون گزارش بررسی ها و حسابرسی های این هیات 

درخصوص عملکرد شرکت آب وفاضلاب شهر اهواز و همچنین بخش غیزانیه تهیه و برای ارسال 

به دادسرای دیوان محاسبات کشور نهایی شد. 

مواردمتعددیازسوءمدیریتدرشرکتآبوفاضلابخوزستان

درگزارش هیات ویژه رســـیدگی به عملکرد مالی شـــرکت آب وفاضلاب اســـتان خوزستان به 

سوءمدیریت های متعددی اشاره شده است.  وفق بررسی های به عمل آمده در بخش اعتبارات 

عمرانی، شرکت آب وفاضلاب شهر اهواز در سنوات 1396، 1397 و 1398 از محل اعتبارات 

مصوب دولتی )عمرانی استانی و صندوق توسعه ملی( به میزان 983 میلیاردتومان، تخصیصی 

معادل 71درصد به مبلغ 700 میلیاردتومان دریافت کرده، اما براساس رسیدگی به عمل آمده، 

تخلفاتی در هزینه کرد این مبلغ دریافتی مشهود است.  براساس این گزارش، شرکت آب وفاضلاب 

خوزستان اعتبارات تخصیص یافته را در موارد غیرمرتبط ازجمله دیون شرکت های پیمانکاری 

مرتبط به سنوات قبل و سایر طرح ها، پرداخت حساب پیمانکاران و حقوق و مزایای کارکنان 

و... مصرف کرده و علاوه بر تاخیر در انجام کار و تامین نشدن اهداف مدنظر، موجب نارضایتی 

ساکنان شهرها نیز شده است.  همچنین این شرکت قسمتی از اعتبارات مرتبط با طرح آبرسانی 

به شهرهای دارای تنش آبی را بابت تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی تصفیه خانه های 1 

و 2 شـــهر اهواز هزینه کرده اســـت.  در بخش دیگری از این گزارش آمده است، با وجود اینکه 

خرید و احداث ساختمان اداری توسط دستگاه های اجرایی ممنوع بوده، شرکت آب وفاضلاب 

اقدام به احداث ساختمان اداری در شهر اهواز از محل اعتبارات طرح آبرسانی به روستاهای 

شهرستان آبادان کرده، درحالی که 28 روستای تابعه این شهرستان دارای مشکل کم آبی است. 

عدم بهره برداری و یا بهره برداری نادرســـت از تصفیه خانه های شرق و غرب اهواز یکی دیگر از 

تخلفات این شرکت بوده است. بر این اساس، برای احداث تصفیه خانه شرق اهواز وزارت امور 

اقتصادی و دارایی در سال 1383 از بانک جهانی مبلغ 149 میلیون دلار دریافت و جهت اجرای 

طرح جامع فاضلاب شهر اهواز به شرکت آب وفاضلاب اهواز پرداخت کرده است. همچنین معادل 

ریالی همین مبلغ نیز توسط وزارت نیرو تامین و پرداخت شده که با این حجم منابع باید تحول 

عظیمی در حل مشکلات فاضلاب شهر اهواز اتفاق می افتاد ولی اجرای ناصحیح پروژه و عدم 

نصب و راه اندازی کامل تجهیزات و با وجود افتتاح پروژه توسط معاون اول رئیس جمهور، این 

تصفیه خانه هیچ فعالیتی ندارد. همچنین طرح بازسازی تصفیه خانه غرب اهواز علی رغم پرداخت 

مبلغ 78 میلیاردتومان از سال 1390 در وجه شرکت آب وفاضلاب شهر اهواز، به دلیل ضعف 

مدیریت شرکت مذکور تاکنون قرارداد اجرایی نشده و وجه مذکور در حساب های جاری بانک 

کشاورزی راکد مانده است.  یکی دیگر از تخلفات این شرکت، وجود ابهام در ادغام شرکت های 

آب وفاضلاب و واگذاری وظایف و ماموریت های آب روســـتایی و فاضلاب شهری تحت عنوان 

یکپارچه سازی با توجه به ساختار حقوقی متفاوت بوده که در پی انتقال دارایی ها و بدهی ها و 

سایر حقوق شرکت های آب وفاضلاب هر استان به همان استان اتفاق افتاده است.  گفتنی است 

که براساس این گزارش، از محل بند»ه« تبصره )4( قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبلغ 

50 میلیون یورو از محل اعتبارات ملی با عنایت و اجازه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( برای 

حل مشکلات آب وفاضلاب شهر اهواز و کارون)کوت عبدالله( اختصاص یافته که 13 میلیون 

یورو معادل 270 میلیاردتومان از مبلغ فوق در قالب وجوه نقدی به حساب شرکت مذکور واریز 

شده است. لیکن به دلیل ضعف مدیریت مسئولان شرکت آب وفاضلاب خوزستان مبالغ فوق 

در جهت توسعه و ترمیم شبکه آب وفاضلاب اهواز و کارون )کوت عبدالله( هزینه نشده و مبلغ 

143 میلیاردتومان از مبلغ 270 میلیاردتومان فوق، بابت جبران خسارت های ناشی از سیل 

سال 1398 بدون مبادله موافقتنامه و انعقاد قرارداد پرداخت شده است. 

علاوه بـر تخلفـات فـوق، می تـوان بـه مـوارد متعـدد دیگـری از سـوءمدیریت های ایـن شـرکت 

ازجملـه طولانـی شـدن اجـرای پروژه هـای عمرانـی و افزایش هزینه های سـاخت و اجـرا، عدم 

نظارت کافی بر اجرای قراردادهای مربوطه، تمدید قراردادها برخلاف مقررات، فقدان کیفیت 

و بهداشـت آب شـرب اهواز به دلیل فرسـوده و قدیمی بودن لوله ها و تاسیسـات شـهر و وجود 

انشـعابات غیرمجاز، به کارگیری افراد از سـایر شـرکت های غیردولتی، دریافت کمک برخلاف 

قوانین و مقررات، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم انجام معاملات متوسـط و بزرگ 

از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی، افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره شـرکت 

برخـلاف قوانیـن و مقـررات لازم الاجـرا، پرداخـت بـرای خدمـات رفاهـی بیـش از سـقف مقـرر 

قانونی به پرسـنل، به کارگیری مشـاور بدون پیش بینی در چارت سـازمانی و... اشـاره کرد. 

باوجوداختصاصاعتبارات،مشکلاتآببخشغیزانیهحلنشدهاست

براساس گزارش هیات رسیدگی دیوان محاسبات کشور، در بخش غیزانیه با وجود اختصاص 

اعتبارات صندوق توســـعه ملی به مبلغ حدود 42 میلیاردتومان طی سال 1394 تا 1398، 

همچنین اعتبارات نفت و کمک های شرکت ملی مناطق نفت خیز، مشکلات آب این بخش 

حل نشده و تخلفات متعددی نیز رخ داده است. 

برخی تخلفات شرکت در بخش غیزانیه شامل عدم تامین آب برای احشام منطقه، عدم انجام 

تعهدات طرفین قرارداد، عدم تخصیص کل اعتبارات به پروژه و مصرف اعتبارات عمرانی به منظور 

انجام امور جاری شرکت، ایجاد تعهدات زائد، قصور و اهمال در فرآیند ارجاع کار ازجمله انعقاد 

قرارداد پس از اتمام کار و ارجاع کار با اســـتفاده از مکانیســـم ترک تشریفات مناقصه، تدوین 

صورت وضعیت های صوری و تملک نداشتن بر زمین های مسیر پروژه، عدم اقدام قانونی در 

ضبط ضمانتنامه های برخی شرکت های طرف قرارداد، بهره برداری ناصحیح از پروژه و... است. 

 

ارجاعگزارشهیاتویژهرسیدگیبهعملکردشرکتآبوفاضلاباهوازبهدادسرای

دیوانمحاسباتکشور

گزارش تهیه شده درخصوص تخلفات شرکت آب وفاضلاب استان خوزستان جهت رسیدگی های 

بعدی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع می شود. 

لازم به ذکر اســـت که حسابرســـی ویژه در این سطح و با این کیفیت در استان خوزستان برای 

اولین بار انجام شده است. 
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ماجرایوقفدماوندهاحلمیشود؟ماجرایوقفدماوندهاحلمیشود؟

دولت بالاخره برایدولت بالاخره برای
صیانت از منابع طبیعی لایحه دادصیانت از منابع طبیعی لایحه داد

بالاخـــرهگویـــادولتمحیطزیســـتیبهقولخودشـــانو

محیطنیستیبهقولمتخصصانوکارشناسانزیستمحیطی

تصمیمبهکنشگریمثبتدراینفضاگرفتهاستوبعداز

بلبشویبرخاستهازماجرایوقفاراضیملی،میخواهددر

اینمدتزمانباقیماندهتاپایانفعالیتشکاریراانجامدهدو

تاحداندکیازانفعالدرحوزهمحیطزیستوبیرمقیهایشرا

جبرانکند.ماجرایوقفپلاکهاییازقلهدماوند،جنگلهای

آقمشهدو...راحتماشنیدهایدواحتمالایادتانهستکه

چهداســـتانعجیبوغیرقابلبـــاوریدرجریانبود.ابتدا

فردیازاهالیمازندرانپساز2۰سالممارستوپیگیری،

پنجهزارو6۰۰هکتارازجنگلهایبکروبینظیرهیرکانیدر

منطقهآقمشهددرشهرساریاستانمازندرانرابهنامخود

میزندوهمهسرگرماینماجرابودیمکهناگهانخبردیگری

دررســـانههامنتشرشدوهمهازوقفبخشیازکوهدماوند

خبردادند!ایناتفاقاتآغازگرجریاناترسانهایومطالبات

گســـتردهدرحوزهحفظاراضیملیشد.مسالهآنقدربالا

گرفتکهدرهمینوانفسایکروناییکهتقریباهیچخبرو

تحلیلیامکانبروزوجریانسازیندارد،همهمدتیراسرگرم

پیگیریعاقبتکوهدماوندوجنگلآقمشهدبودند.واقعاهم

کسیفکرشرانمیکردکهاراضیملیبهاینسادگیبهنام

یکفردیاســـازمانسندبخوردوکسینسبتبهآنهااظهار

مالکیتبکند.اماایناتفاقافتادهبودوهمهدرصددبودندتا

اراضیملیرابرگردانند.اینمطالباتوپیگیریهاباعثشد

همقوهقضائیه،هممقننهوهممجریهبهماجراورودکنندو

تلاشکنندتااینفاجعهزیستمحیطیواتفاقغیرقابلباور

راجوریحلوفصلکنند.درنهایتهمینیکیدوروزاخیر

خبرتهیهوتدوینلایحهایدردولتمبنیبرممنوعیتوقف

انفالمنتشرشدوتاحدیدغدغهمندانوالبتهمردمکشور

راامیـــدوارکرد؛لایحهایکهمیتوانازآنبهعنوانیکگام

مثبتدولتدرحوزهحفظاراضیومحیطزیستملینامبرد.

لایحهدولتنتیجهیککنشگریاجتماعیموفق

پیش از بیان هر چیزی دوســـت دارم در ارتباط با فضای مطالبه گرانه و کنشگری 

عمومی در بطن این واقعه صحبت کنم. به هرحال می دانیم دعوای بین سازمان 

اوقاف و نهادهای متولی در حوزه محیط زیســـت، درگیری دیرینه ای است. این 

را هـــم می دانیـــم که ماجرای وقف و ادعای مالکیـــت اراضی ملی قصه جدیدی 

نیست و سال هاست این رویه ادامه داشته و دارد و معلوم هم نیست چه مقدار از 

اراضی ملی اینچنین و در همین گیرودارها و در ســـکوت خبری و رسانه ای تغییر 

مالکیت و کاربری داشته اند. اما از همه اینها مهم تر اتفاقی است که این بار روی 

داده اســـت؛ اتفاقی که نتیجه یک کنشگری صحیح اجتماعی بدون هیاهوهای 

زرد و بدون بازده، کنشـــگری و مطالبه برمبنای قانون و با ممارســـت و همراهی 

کارشناســـان و برخی از مسئولان اســـت. لایحه ای که دولت تدوین کرده، ظاهرا 

خوب به نظر می رســـد، هرچند جزئیات آن هنوز دقیقا مشخص نیست، اما هرچه 

که هســـت این را می توان گامی روبه جلو، زاییده یک دغدغه عمومی و همراهی 

رسانه ها دانست و تجربه خوبی هم شد برای چشم اندازی بر چنین اتفاقات تلخی 

که در ساختار ها ریشه دوانده اند و می توان آنها را من بعد مدیریت و کنترل کرد و 

ایرادات موجود را هم از بین برد. 

لایحهممنوعیتوقفانفالدرمسیرمجلس

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم 

ضمن اعلام این خبر که هنوز لایحه دولت تقدیم مجلس 

نشده اســـت، در رابطه با آن خاطرنشان کرد: »تعارضاتی 

کـــه در جریان وقف پیش می آیـــد و چالش هایی که برای 

همه ایجاد می کند، مدت های مدید برای مردم مشکلاتی 

پدید آورده که نمونه مشـــهود آن مربوط به وقف بخشی از 

کوه دماوند یا جنگل آق مشهد است. البته ما گزارش هایی 

نیز دریافت کرده ایم که در شـــهرهای کوچک نیز برخی 

وقف ها موجب تعارضات مردمی و اوقاف شـــده اســـت. 

طبق بررسی هایی که داشتیم، این شرایط ازمنظر قانونی 

باید اصلاح شود تا به مساله مهم و شرعی وقف خدشه ای 

وارد نشـــود. در این راستا لایحه مورداشـــاره معاون اول 

رئیس جمهور تهیه شـــده تا پس از بررســـی و تصویب در 

مجلس، بتوان خواســـت مردم را در حفـــظ منابع ملی و 

طبیعی تامین کرد. انتقاد معاون حقوقی اوقاف از تدوین 

این لایحه در شـــرایطی مطرح شـــده که وقتی قرار است 

اصلاحی در قوانین کشور صورت گیرد، مجلس از ذی نفعان 

برای ارائه نظر دعوت خواهد کرد و مشارکت ذی نفعان نیز 

می تواند در سیر بازنگری مفید باشد.«

اساساادعایموقوفهبودنووقفکردنجنگل،کوه،دریاوآنچهمتعلقبهعموممردماست

قانونینیست

در بررسی ابعاد قانونی ماجرای وقف انفال و اراضی ملی بالاتر توضیح دادیم، اما بد نیست یک بازخوانی مختصر 

از گفت وگوی قبلی »فرهیختگان« با رسول کوهپایه زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم داشته باشیم. 

کوهپایه زاده در ایامی که اخبار مربوط به وقف جنگل آق مشهد و قله دماوند حواشی زیادی را ایجاد کرده بود، 

در گفت وگو با »فرهیختگان« خاطرنشان کرد: »اولا مطابق ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که 

وقف می کند؛ یعنی اساسا وقف زمانی می تواند منشأ اثر قانونی باشد که وقف کننده به طور قانونی مورد وقف را 

در ملکیت و مالکیت خود داشته باشد. بر این اساس باید دید آیا وقف جنگل یا کوه می تواند مطابق با قوانین 

و مقررات موضوع دارای وجاهت قانونی باشد یا خیر. براساس قانون ملی شدن جنگل های کشور و آیین نامه 

مرتبط با آن مصوب سال 1341، اساسا جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی را نمی توان وقف کرد؛ یعنی ماده 

یک آیین نامه قانون ملی شـــدن جنگل های کشور مصوب 1341 صراحتا اعلام می کند از تاریخ تصویب این 

آیین نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی 

محســـوب و متعلق به دولت اســـت، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت دریافت 

کرده باشند. براساس اصل 44 قانون اساسی که مالکیت را در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی، تعاونی 

و خصوصی تقســـیم می کند، به طور مشخص از آن استنباط می شود که اساسا دریا و کوه و جنگل متعلق به 

دولت است. ازلحاظ مفاهیم و موازین فقهی و شرعی هم کوه، جنگل و دریا و امثالهم به عنوان انفال تلقی شده 

و انفال دارایی های متعلق به عموم مردم و دولت اســـت؛ یعنی دولت به نمایندگی از مردم و جامعه مدیریت و 

مالکیت جنگل و کوه و دریا را برعهده دارد. پس اساســـا ادعای موقوفه بودن و وقف نمودن جنگل، کوه، دریا 

و آنچه متعلق به عموم مردم است و شخص اساسا هیچ مالکیتی نسبت به آن نداشته و ندارد، به لحاظ قانونی 

فاقد وجاهت است.« 

لایحهدولتناشیازمطالباتمردمیوانتشاراطلاعاتیاستکهازمردمپنهانمیشود

در پایان با محمد درویش، فعال و پژوهشـــگر محیط زیســـت که در پرونده های بحث برانگیز وقف انفال و اراضی ملی یکی از پای ثابت های مطالبات عمومی و 

حفظ مالکیت عمومی بر اراضی ملی بود، گفت وگویی انجام دادیم و از او در رابطه با لایحه اخیر دولت برای ممنوعیت وقف انفال سوال کردیم. او در این رابطه 

به »فرهیختگان« گفت: »واقعیت این است که این مطالبه اجتماعی بزرگی که شکل گرفت و ما همیشه می گوییم اگر مردم نباید ناامید شوند باید مطالبات 

خود را داشته باشند و این مطالبات اگر جدی باشد واقعا می تواند موثر در تغییر جهت مسیر چیدمان توسعه یا رفتار دولتمردان باشد. این امر دستاورد موثر و 

امیدبخشی است که دولت و حاکمیت صدای مردم را شنیده است. این نکته مثبتی است. امیدوارم این لایحه به صورتی باشد که تمام اموال اوقافی که در قلمرو 

عرصه های منابع طبیعی بوده، مطابق این لایحه و قانون از شمول اختیارات اوقاف خارج شود و به سازمان جنگل ها و منابع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از 

ملت برگردد؛ یعنی نه تنها از این به بعد دادگاه ها هیچ رایی را به نفع اوقاف درمورد اراضی مورد اختلاف بین سازمان جنگل ها و سازمان اوقاف صادر نمی کنند، 

بلکه هرچه بوده برگردد. اگر این امر در این لایحه دیده شده باشد، خیلی خوب و امیدبخش است و می تواند برای فعالان و کنشگران و کسانی که ایران را دوست 

دارند الهام بخش باشد که همچنان مطالبه کنند، همچنان احساس کنند این کشور از خودشان است، تلاش کنند و مطمئن باشند موفق می شوند. نزدیک 

200 هزار هکتار حداقل از عرصه های منابع طبیعی در اختیار اوقاف و دیگر نهادها بوده و چون در تشکیلات دولت معمولا قانونی وجود دارد که ارکان دولت 

نباید علیه هم شکایت کنند، این مساله سبب شد این امر رسانه ای نشود، حتی درمورد ماجرای آق مشهد و دماوند هم مدیرکل منابع طبیعی مازندران برکنار شد، 

به بهانه اینکه بازنشسته شده بود، ولی واقعیت این است که دوست ندارند چنین اتفاقی بیفتد. حتی الان منتشر شده سندی که 15 سال پیش درمورد آق مشهد 

وجود داشته و آنجا دادگاه به نفع منابع طبیعی رای داده بود، فردی از تشکیلات منابع طبیعی آن را خارج کرده بود که منابع طبیعی نتواند پیگیری کند. این 

مسائل وجود دارد. اگر یک مدیر شجاع در منابع طبیعی نبود که اینها را افشا کند، شاید الان مردم هم درجریان نبودند؛ یعنی بالاخره اگر مشخص شد بخشی 

از دماوند یا بخشی از جنگل های هیرکانی وقف سازمان اوقاف است به خاطر این است که یک مدیر شجاع در تشکیلات دولتی پیدا شده و این را رسانه ای کرده 

است. اگر آن اتفاق نیفتاده بود، بازهم ما خبردار نمی شدیم. امیدوارم این اتفاق باعث شود مدیران شجاعت پیدا کنند و ترس ازدست دادن میز را از دست بدهند 

و رفتارهای مسئولیت پذیرانه تری درپیش گیرند. درکل کار مثبت را بهتر است همین طور با دید مثبت نگاه کنیم؛ یعنی هزار کار اینچنینی انجام دهند باز مردم 

اعتماد نمی کنند. الان روحانی رئیس محیط زیست یعنی کلانتری را هم برکنار کند مردم می گویند این دولت محیط زیستی نیست. به هرحال این لایحه کار 

مثبتی است و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.«

ماجرایلایحهچیست؟

پیرو مساله وقف انفال و اراضی ملی و واکنش هایی که به اخبار اخیر پیرامون این مساله 

وجود داشت، تقریبا تمام نهادهای عالی نظام، از قوه قضائیه تا مجلس و دولت به مساله 

ورود کردند و سعی در حل این مساله داشته اند. برای مثال همین هفته گذشته بهمن 

افراسیابی، معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در رابطه با سرانجام ماجرای وقف 

جنگل آق مشهد خاطرنشان کرد: »آق مشهد پس از اینکه ازسوی اداره کل منابع طبیعی 

ســـاری در سال ١٣٨٠ ملی اعلام شد، اداره اوقاف و شخصی به نام حسینعلی خادمی 

به این اقدام اداره کل منابع طبیعی به کمیسیون ماده واحده که مرجع رسیدگی به این 

موضوع بوده، اعتراض می کند که ســـرانجام قاضی کمیسیون رای به ملی بودن پلاک 

داده و ادعای وقف را مردود می داند. مجددا خادمی علیه اداره کل منابع طبیعی جهت 

اخذ بهره مالکانه شکایت می کند که در این خصوص هم قاضی مربوطه ادعای نامبرده را 

وارد نمی داند. اداره اوقاف و خادمی پس از اینکه به آرای صادره در شعبه استان اعتراض 

می کنند و نتیجه نمی گیرند، با اعتراض به دیوان عالی کشور، این پرونده در شعبه ٣٦ مطرح 

می شود و قاضی محترم شعبه پس از بررسی های لازم پرونده را جهت رفع نواقص به شعبه 

تجدیدنظر استان برمی گرداند که متاسفانه شعبه مذکور بدون اخذ سوابق و نظرخواهی 

از منابع طبیعی اقدام به صدور رای مبنی بر وقف بودن پلاک می کند. به رغم صدور رای 

پیش گفته برای اداره کل منابع طبیعی استان درخصوص اعمال ماده ٤٧٧، متاسفانه 

نتیجه ای حاصل نشد. به دلیل پیگیری ها و اعتراضات گسترده مردمی و دستگاه های 

نظارتی، قوه قضائیه به موضوع ورود پیدا کرده و از هر دو سازمان سوابق و مستندات را اخذ 

و پرونده را تحت بررسی و رسیدگی قرار داده و به تازگی نیز ریاست محترم دیوان عالی کشور 

از منطقه بازدید کرده اند. براساس اصل ٤٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی جنگل ها، 

کوه ها و بیشه های طبیعی و... انفال و ثروت ملی است، بنابراین جنگل های آق مشهد که 

از جنگل های باستانی و ارزشمند کشورمان است، متعلق به ملت ایران بوده و نمی تواند 

مالک خصوصی داشته باشد.« اما آنچه بیش از این در کانون توجهات قرار گرفته، لایحه 

»ممنوعیت وقف انفال« است که توسط دولت تهیه و تدوین شده و دراختیار مجلس قرار 

می گیرد. اگر یادتان باشد، در گزارشی که برای پرونده وقف جنگل های آق مشهد و بخشی 

از کوه دماوند تهیه کرده بودیم، نوشـــتم که این ماجرا ریشه در یک جمله آن هم در یک 

تبصره قانونی دارد. قانون »ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه« تبصره ای دارد 

که به موجب آن، اراضی، املاک، جنگل ها، مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول قانون 

حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  مصوب سال 46 و اصلاحات می شوند، اساسا 

موقوفه تلقی نمی شوند. باوجود این، در ادامه این تبصره ما به همان جمله ای که گفتم، 

برمی خوریم؛ جمله ای که حدود 50 سال است باعث اختلاف بین سازمان جنگل ها و 

مراتع و سازمان اوقاف است؛ »مگر درمورد حریم موقوفات و اراضی  که قبل از تاریخ 65 

احیا شده باشد.« این جمله در ماجرای جنگل آق مشهد 5500 هکتار و در ماجرای قله 

دماوند هم چندهزار هکتار را در فضای وقفی قرار می دهد و دست دولت را از آنها کوتاه 

می کند. پیرو همین اتفاقات و ماجراها، اواسط مهرماه بود که اخباری ازسوی دفتر حقوقی 

رئیس جمهور به گوش رسید و بیان شد که این دفتر پیش نویسی را به کمیسیون لوایح 

دولت ارسال کرده که این اختلاف دیرین و تفسیرهای متفاوت از »احیا در حریم موقوفه« 

را برای همیشه برطرف می کند. پیرو همین ماجرا دو روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون 

اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر در رابطه با این لایحه نوشت: »بیش 

از 1000پرونده اختلافی میان سازمان جنگل ها و محیط زیست با اوقاف وجود دارد که 

مراتع  دماوند و آق مشهد یکی از آنهاست. لایحه ای برای حل این مشکل در دولت تصویب 

و به مجلس ارائه شده است. جنگل ها و محیط زیست ملک مشاع همه ایرانیان و ضامن 

عدالت بین نسلی است، از آن نمی گذریم.« پیش تر در جزئیاتی که از پیش نویس این لایحه 

منتشر شد، آمده بود: »براساس این لایحه تمامی اسناد اراضی و املاکی که براساس وقف 

انفال صادر شـــده ابطال و از درجه اعتبار ساقط می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک 

کشور نیز ملزم می شود به تشخیص خود یا براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، 

وزارت راه وشهرسازی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی نسبت به ابطال اسناد مذکور اقدام و بازگشت مالکیت دولت 

جمهوری اسلامی ایران را با مالکیت دستگاه های یادشده بر انفال تثبیت کند. اگر حتی 

براساس آرای قطعی قضایی، اسناد مالکیت منابع طبیعی و انفال به نفع موقوفه در انفال 

صادر شده باشد، دستگاه های دولتی باید در مسیر نقض آرای صادرشده با استفاده از 

اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث اقدام کنند و مراجع و مقامات قضایی و 

غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند. انفال و ثروت های عمومی ازقبیل زمین های 

موات یا رهاشده، معدن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها و 

جنگل ها مطابق اصل )45( قانون اساسی به عنوان مصادیق انفال و ثروت های عمومی 

تعیین شده اند که دراختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها 

عمل نماید. براساس ماده )55( قانون مدنی، مفهوم وقف عبارت است از حبس عین مال و 

تسبیل منافع آن که با تحقق آن، مالکیت مال، زایل و موقوفه، شخصیت حقوقی مستقلی 

پیدا می کند و منافع مال مزبور به اهداف مشخص شده، تعلق می گیرد. بنابراین امکان 

وقف انفال و اموال عمومی به ویژه منابع طبیعی که قابل تملک نیست، وجود ندارد و براین 

اساس صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی در این خصوص، بی اعتبار است. باتوجه به 

گزارش های ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع طبیعی کشور، اقدام قانونی با تصویب 

قانون مناســـب برای اعلام اعتبار اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از تکرار موضوعات 

مشابه، لازم به نظر می رسد. در این راستا قسمت اخیر تبصره )6( ماده واحده قانون الحاق 

دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اختلال 

در نظام انفال و منابع طبیعی، دست اندازی به اموال عمومی و تضییع منافع و مصالح 

عمومی را باعث شده است. عده  ای سودجو با صحنه سازی و تظاهر به تصرف در اموال 

عمومی و منابع طبیعی، خود را به عنوان متصرف مالکانه آن منابع معرفی و سپس با وقف 

آن، اسباب سوءاستفاده از حکم قسمت اخیر تبصره قانون یادشده را به منظور آسیب به 

جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع طبیعی ملی فراهم آورند. همچنین افراد ممکن است با 

سوءاستفاده از این حکم قانونی، منابع ملی و انفال را وقف خاص خانواده خود نمایند.«

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه
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